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پاي صحبت دكتر محي الدین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي
اشاره

آن چــه در پي مي  آید حاصــل گفت وگوي 
مفصلي است كه با حجت الاسام و المسلمین 
دكتر محي الدین بهرام محمدیان معاون وزیر و 
ریاست سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
و  فني وحرفه اي  آموزش هاي  »جایگاه  دربارة 
كاردانش در اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل« 

انجام داده ایم.
ایشان در این گفت وگو، ضمن تأكید بر اهمیت 
این جایــگاه، ضرورت توســعة آموزش هاي 
فني وحرفه اي را، به عنوان یك نیاز اساســي 
امروز كشور مطرح كرده و مي گوید: »باز شدن 
گرة اقتصــاد مقاومتي و عامل بارش و ریزش 
ثروت در كشــور كار است و براي تولید كار، 
باید آموزش هــاي فني وحرفه اي و كاردانش 
توســعه یابد. در اقتصاد مقاومتي باید روي 
واین  ایجاد كنیم  افــزوده  ارزش  مواد خام، 
كار هم تنها توسط نیروهاي انساني ماهر كه 
منشأ تربیت آن ها هنرستان ها و آموزش هاي 
فني وحرفه اي هســتند، انجام مي شود. متن 

گفت وگو را مي خوانیم.

éاولین ســؤال ما پیرامون ضرورت 
توســعة آموزش هاي فني وحرفه اي و 
كاردانش در جامعة امروز ماست. نظر 

شما در این رابطه چیست؟
èمن نمي خواهــم در این خصوص بحث تخصصي 
داشته باشــم، چون خودم یك شهروندم و در جامعه 
زندگي مي كنم و مشكلات را مي بینم و لمس مي كنم 
از این دید بــه موضوع مي پردازم. مــا معمولًا وقتي 
شیر آب خانه مان خراب مي شــود و دنبال آدم  ماهر 
براي تعمیر آن مي گردم، نیست. یا اگر یخچال خراب 
مي شــود، از صبح تا غروب باید منتظر باشي تا كسي 
از نمایندگي بیاید و وقتي سؤال مي كني كه چرا دیر 

گفت وگو

ـــه ای و  ـــای فنی وحرفـ جايگاه آموزش هـ
كاردانش در اقتصـاد مقاومتی، اقدام و عمل

نصرالله دادار
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من از كسانی كه 
دانش آموزان 

فنی وحرفه ای 
را كوچك 

می شمارند، گله 
دارم و این ها را 

نمی بخشم. این كار 
نسبت به آیندۀ كشور 

و آیندۀ این نسل، 
جفاكاری است 

آمدي، مي گوید، از صبح تا حالا ده جا رفته ام!
از طرف دیگر، نرخ بیكاري در كشــور ما دو رقمي 
اســت. وقتي هرم تحصیلي بیكاران را هم بررســي 
مي كنیــم، مي بینیم در بین تحصیل كرده ها بیكاري 
بیشــتر اســت و این یعني بیكاري بــا دانش گره 
نخورده است. پزشك به شغل دیگري مشغول است. 
كارشناس كار خدماتي مي كند و... چند سال قبل در 
آموزش وپرورش اســتخدام داشتیم. تعدادي از افراد 
لیسانس براي اینكه جذب كار شوند مدرك تحصیلي 
بالاي خود را كتمــان كرده بودند و با مدرك دیپلم 
وارد شــده بودند! پس باید پرسید: چرا تحصیلات و 
ساماندهي نیروي انساني، به جاي اینكه مشكل ما را 

حل كند، خودش معضل مي شود؟
مــن از كســاني كــه در آموزش وپــرورش كه به 
بها  فني و حرفــه اي  دانش آمــوزان  و  هنرســتان ها 
نمي دهند گله دارم. این ها را نمي بخشم. این نوع نگاه 
نسبت به آیندة كشور و آیندة این نسل اشتباه و جفا 
در حق نوجوانان است. وقتي مي بینیم خروجي هاي 
دانشــگاه بي كارند، دلیل ندارد، بگوییم همه چیز به 

دانشگاه ختم مي شود.
مگر ما در جامعه چقدر نیاز به فلسفه دان،  روان شناس، 
حقــوق دان و... داریم؟ بســیاري از دانش آموختگان 
حقوق بي كارنــد، پروندة وكالت هــم گرفته اند ولي 
سر وســامان نیافته اند. اخیراً رشتة حقوق به دانشگاه 

علمي- كاربردي هم راه یافته است! چرا؟ 
ما براي تنظیم هرم شغلي در كشور و خروج از دام 
بیكاري، نیازمند توســعه  آموزش هاي فني وحرفه اي 

هستیم.
اگر دستان افراد هم مانند مغزشان فعال باشد، علاوه 
بر حل مشكل بیكاري، مشكل ازدواج  هم حل مي شود، 

چون یكي از علل تأخیر در امر ازدواج بیكاري است.
اگر امر ازدواج هم تســهیل شود، ما شاهد كاهش 

بزهكاري هم خواهیم شد.
اگر ســراغ معتادان بروید،  مي بینیــد اغلب آن ها 
یــا بیكارند، یــا ازدواج نكرده اند و یــا ازدواج موفق 

نداشته اند كه آن هم خود ناشي از بیكاري است.
كلید حل این مشــكلات در اشــتغال و كلید حل 
اشــتغال در مهارت  آموزي و تربیت جوانان اســت. 
امــروز، مناســب ترین و حرفه اي تریــن جاها براي 
تربیت جوانان، هنرســتان ها هستند: ما مي خواهیم 
دانش آمــوزان آموزش هاي عمومي و شــهروندي را 
هم فرا بگیرند، كه بستر مناسب آن هنرستان است. 
افرادي كه به هنرستان مي آیند، ناتوان نیستند، آن ها 

استعداد فني  دارند. افراد هوش هاي گوناگون دارند. 
بعضي افراد هوش ذهني شان بالاست؛ اما بعضي هم 
هوش هیجاني، بعضي هوش استدلالي،  بعضي هوش 

هنري و بعضي هوش مهارتي بالاتري دارند.
این ها توانایي هاي مختلف است و باید به همه اش توجه 
كرد. و نمي توان ارزش گذاري كرد و گفت كســي كه 
توانایي ذهني بالا دارد بر آدم مبدع و مبتكر ترجیح دارد. 
خداونــد در قرآن مي گوید: »و خَلقناكم الطواراً« یعني 
شما را طور طور و گوناگون آفریدیم. یكي ذوق شعري 
دارد، یكي نقاشــي، یكي خطابه، یكي مجسمه سازي، 

یكي خوب حرف  مي زند و... 
فني وحرفه اي  آموزش  كنوني،  در شرایط   é
در جامعة ما دچار مشكل شده و افراد جذب 

آن نمي شوند. چرا؟
èما در این زمینه مشكل فرهنگي داریم. از قدیم 
به فني وحرفه اي نگاه حقارت آمیز داشته ایم. متأسفانه 
كار كردن براي ما تحقیر شــده اســت. در حالي كه 
در فرهنگ دیني و ســابقه فرهنگي ما، كار مقدس 
بوده اســت. همان پیامبري كه فرموده »مدادُالعلما 
افضل من دماءالشــهداء« مي فرمایــد: »الكادُّ علي 
عیاله كالمجاهد في سبیل  الله« یعني كسي كه براي 
خانواده اش كار كند و زحمت بكشد، مانند مجاهد در 
راه خداست. او مداد و قلمش مانند خون شهید است 

و این عرق كار مثل خون شهید است.
همان پیامبر كه شهید را مي بوسد، دست كارگر را 

هم مي بوسد.
 این نگاه فرهنگي ما به كار اســت كه متأسفانه از 
بین رفته است. كار مشروع عزت است. بزرگان ما كار 
مي كردند و هیچ گاه از كار، ابا نداشتند. حتي بنایي، 

چوپاني، باغداري و... هم مي كردند.
متأســفانه در فرهنگ ایراني ضرب المثل ها عوض 
شده اســت. مي گویند: فرزندم دست بزني به خاك 

طلا بشه. 
فرزندم، كارنكني ان شاءالله بخوري.،
كار دولتي آب باریكه اي است. و...

از زماني كه نظــام بوروكراتیك آمده تعابیر عوض 
شــده و توكل كنار رفته است. در گذشته كاسب ها 
صبح زود كه از خانه بیرون مي آمدند،  مي گفتند خدایا 

به امید تو. بعد كركره را بالا مي زدند و مي گفتند: 
خدایا توكل به تو، خودت روزي برسان!

پس باید نسبت به كار و كارآفریني و تولید ثروت 
نگاه ما مثبت تر از این شــود كه هســت. نمي گویم 
نگاه به ثروت اندوزي، چون ممكن اســت ثروت اندوزي 
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ضدارزش باشــد، اما تولید ثروت في نفســه ضدارزش 
نیســت. حضرت امیرالمؤمنین )ع( چاه مي كند، وقف 
مي كرد، درخت مي كاشــت،  باغ ایجــاد مي كرد، وقف 
مي كرد و تولید ثروت مي كرد. تولید ثروت بد نیســت. 
اگر كســي ثروت را دوست ندارد مي تواند تولید كند و 

ببخشد .
جامعه فقیر خوب نیســت. باید فرهنگ را درست 

كنیم.
زماني در كتاب هاي ما این شعر بود كه:

 برو كار مي كن مگو چیست كار 
كه سرمایه جاوداني است كار

یا:
نابرده رنج گنج میسر نمي شود

مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
و نیز:

كار نیكو كردن از پركردن است.
نمي دانم بعد از دهة هفتاد چه شد؟ آیا برنامه ریزي 
شــده و با قصد قبلي بود كه واژة كار در كتاب هاي 

درسي كم شد، یا دلیل دیگري داشت!؟
هر چند رشته  فني و حرفه اي و كاردانش ایجاد شده، 
اما تربیت فرهنگ كار كم شــده است. ما باید ذهن 
بچه ها را از دبستان به كار معطوف كنیم و كاردستي 

بسازیم.
اگر مادرِ خانه میل و كاموا دست بگیرد كه چیزي 
ببافد، مي گویند ول كن بابا! بیرون آماده اش هست! 
در حالي كه بســیاري از مادران و مادربزرگ هاي ما 
بخشــي از اقتصاد خانه را با بافتن پولیور، جوراب و 
شــال گردن تأمین مي كردنــد. در خانه ها خیاطي 
داشــتیم. حتي بعضي از خانم هاي اشــراف خیاطي 

مي كردند یا به دیگران یاد مي دادند.
تولید انبــوه انســان را از خانواده جــدا مي كند. 
چرخ خیاطــي از جهیزیــة دختران حذف شــده و 

مي گویند كارگاه خیاطي هست.
امروزه صاحبان كارگاه هاي پارچه بافي و خیاطي ما، 
چون دیگر قدرت رقابت با بیــرون را ندارند، دنبال 

اجناس ترك و چیني رفته اند. 
پس بایــد به كار با دیده احتــرام نگاه كرد. وقتي 
كارگر و صنعتگر وارد مســجد یا جاي دیگر مي شود 

باید احترام ببیند.
باید به كسي كه به مردم خدمت مي كند و مهارت  

دارد، آفرین گفت.
یكي از معصومین )ع( وقتي جواني برومند را دید، 

گفتند بَه بَه، كارت چیست؟ 

گفت: بیكارم. فرمود: از چشمم افتادي!
باید طلــب روزي حلال را فرهنگ كنیم و بگوییم 
مانند علم بر هر كسي واجب است. در آموزش وپرورش 
بایــد میان بچه هــا براي رفتن بــه فني وحرفه اي و 

كاردانش، اشتیاق ایجاد كنیم.
در كنــار فرهنگ ســازي، باید آمایش ســرزمین 
هــم بكنیم؛ یعنــي نیازهاي بازاركار را بشناســیم. 
اســتانداردهاي آموزشــي هر كار را هم بشناسیم. 
همچنین تجهیــزات لازم را براي آموزش آن كار در 
هنرستان ها فراهم كنیم. پس اگر این مثلث تكمیل 

شود مي توان هنرستان را رونق داد.
مــا در هر ســه مورد مشــكل داریــم. نمي دانیم 

بنگاه هاي اقتصادي ما چه چیز مي خواهند.
من وقتي بعضي آگهي هاي اســتخدام را مي بینم، 

آتش مي گیرم.
مثلًا وزارت كشاورزي دیپلم ریاضي مي گیرد، چرا؟ 
مگر دیپلم كشاورزي نداري؟ اگر دیپلمه  مي خواهي 
چرا ریاضي؟ وقتي مي پرســي مي گویند این ها بهرة 
هوشي )IQ(شــان بالاســت. غافل از اینكه این ها 
مهارت  ندارند و تا یاد بگیرد زمان از دســت مي رود. 
باید ببینم 20 سال بعد به چه رشته هایي نیازمندیم. 
الان اســتانداردهاي 2015 آمده اســت. ما ماشین 
وارد مي كنیم اما تكنولــوژي اش را وارد نمي كنیم و 
این جفاست. پس مهارت هاي فني و حرفه اي باید به 

روز آوري شود تا بتواند این دستگاه را راه بیندازد.
یكــي از گرفتاري هاي ما امســال ایــن بود كه ما 
مي گفتیم »ایسكو« دوســتان مي گفتند »مجموعة 

هشتم«.
مــن صراحتاً گلــه مي كنــم. وزارت كار و تأمین 
اجتماعــي... و مركز آموزش هــاي فني وحرفه اي از 
اســتانداردهاي جهاني امروز عقب است. باید مطالعه 
كنند. چند سال پیش كه من رشتة »مكاترونیك« را 
پیشنهاد دادم، همكاران آموزشي خودمان و دوستان 
از بیرون مخالفت مي كردند كه این رشته لیسانس و 
فوق لیسانسش نیست. دیپلم آن را راه بیندازیم؟ شما 
در را باز كردید و صنعت را وارد كردید، ماشــیني كه 
نه پیكان است نه جیپ شهباز، نه لندروزسابق. ماشین 
پژوست، كاربراتور نیست، انژكتور است. یعني تنها برق 
نیست، برق و الكترونیك است. كامپیوتر و برنامه دارد. 
اگر ضبط را بیرون آوردي تا كد ندهي روشن نمي شود. 
اگر سویچ فلان ماشین را در بیاوري تا كارت نزني 
روشــن نمي شود. در اینجا، یعني رشته مكاترونیك، 
ســه دانش مكانیك،  الكترونیك و برق و كامپیوتر با 

وقتی می بینیم 
وجی های  خر
دانشگاه بیكارند، 
دلیل ندارد بگوییم 
همه چیز به دانشگاه 
ختم می شود
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در هنرستان ها باید 
آموزش  هایی بدهیم 

كه اگر صنعت 
جدید وارد بازار 

شد، دانش آموختة 
هنرستان بتواند 

براساس دانش پایه، 
دانش جدید را 

طراحی  كند

هم تركیب مي شوند تا بشود مكاترونیك؛ یعني اگر 
مكانیك ما فقط دانش پیكان داشــته باشــد باید با 

پیكان منقرض شود و برود. 
پس بچه ها باید در رشــته جدید آموزش ببینند. 
بازار كار هر روز عوض مي شود، بنابراین در هنرستان 
باید آموزش هایي بدهیم كه اگر طرف چند سال كار 
كرد و صنعت جدید وارد بازار شد، براساس دانش پایه 

بتواند، دانش جدید را طراحي كند.
ما مي گوییم اگر شما مستقیم سیم پیچي آرمیچر را 
یاد دهید و آرمیچر از بازار كار جمع شد، طرف مانند آدم 
بي سواد مي شود. ما باید آموزش هاي پایه اي بدهیم كه 

قابلیت تغییر، اصلاح و بهینه سازي داشته باشد.
پس یكي از مشكلات ما اســتانداردهاي آموزشي 
اســت كه باید آن را بالا ببریم. در سازمان پژوهش 
و دفتــر فني و حرفه اي همــكاران ما خیلي زحمت 
كشــیده اند؛ ولي ما نتوانسته ایم جامعه را با خودمان 
هماهنگ كنیم. من وقتــي اینجا آمدم به همكاران 
گفتم صاحبان تمام حِرَف و صنایع و بنگاه ها را بیاورید 
تا نیازشان را اعلام كنند و این ها را دسته بندي كنید.

ما اینجا نمي خواهیم نقــاش هنري تربیت كنیم. 
مي خواهیــم او با ایــن آموزش، كار كنــد. بعضي 
مي گویند ما براي بعضي رشته ها امكانات نداریم. ما 
كه مسئول جیب مدیر هنرستان غیردولتي نیستیم. 
ما چقدر كاردان كامپیوتر نقشه كشــي، حسابدار و... 

داشته باشیم. آمایش سرزمین براي همین است.
آیا زیســت بوم ها و نیازهاي بومي منطقه اي هست 

یا نه؟ 
روزي به یكي از شهرستان ها رفته بودم. امام جمعه 
به ما انتقاد كرد و گفت كدام محصول شهر ما معروف 

است؟
گفتم عسل و تخمه. گفت: آیا هنرستاني دارید كه 
روي عسل و تخمه كار كند؟ او گفت: تا دلتان بخواهد 
رشتة حسابداري، كامپیوتر و نقشه كشي داریم. مگر 
شهر ما چند نفر حســابدار و نقشه كش مي خواهد؟ 
بقیــه دانش آموختــگان چه كنند؟ گفــت ترك ها 
)تركیــه( از آن طرف مي آیند تخمه هاي آفتابگردان 
را گونــي  گوني مي خرند. بعد روغنش را مي گیرند و 
به ما مي فروشــند. تخمه اش را جدا مي فروشند، گل 
و ریشه اش را هم جدا مي فروشند. در آخر پوست ها 
را هم به صورت تخته ســه لا و فیبر در مي آورند و به 
خودتان مي فروشند. اگر شما صنعت زنبور عسل را 
اینجا آموزش دهید، یك آموزش پایدار براي شــغل 
پایدار اســت. در واقع آن امــام جمعه كه تخصص 

فني نداشت، عقلش بیشــتر از ما كار مي كرد. به هر 
حال من به دوستان گفتم رشته هاي هنرستاني آن 

شهرستان را اصلاح كنند.
مــا نیاز بازار كار را نمي دانیم و كورمال كورمال جلو 
مي رویم. ما چشم انداز بیست ســاله داریم. مركز آمار 
براي چیست؟ سندها براي چیست؟ باید نیازسنجي 
كنیم و اســتانداردهاي شغلي را تهیه كنیم. این ها را 
خارجي ها به ما نمي دهند، باید خودمان مطالعه كنیم. 
اگر وارد كانال هاي آموزشــي خارجي شوید، كالبدها 
را نمي بینید، فقط پوســته را مي بینید: چون مطالعه 
كرده اند و این ها را محرمانه مي كنند و ارزان نمي دهند. 
اگر ما نیروي ماهر بین المللي داشته باشیم، به جاي 
صادرات نفت مي توانیم نیروي انساني صادر كنیم. اگر 
كسي مهارت بین المللي نداشته باشد، به عنوان نیروي 
غیر ماهر به كار گرفته مي شود، مانند كساني كه به 
ژاپن رفتند و در آیین جنازه ســوزي و رستوران هاي 

آنجا مشغول كار شدند؛ نه در خودروسازي.
مسئله بعد این است كه ما، متناسب با استانداردهاي 
مهارت، باید نیروي انساني و تجهیزات داشته باشیم، 
هنرآموز و دانشــكدة فني وحرفه اي داشــته باشیم. 
اشــتباهي كه ما داشــتیم این بود كه در دانشكدة 
فني وحرفه اي و علمي-  كاربردي سراغ هیئت علمي 
رفتیم كه نظري هســتند، در صورتي كه باید سراغ 
مهندس و اســتادكار فني وحرفــه اي مي رفتیم ولي 
حقوقش را هم معادل هیئت علمي مي دادیم. ما نیاز 

به مهندسي داریم كه بتواند آموزش مهارت بدهد.
درست اســت ما راننده هستیم ولي نمي توانیم به 
كســي رانندگي آموزش دهیم. آموزش خودش یك 

حرفه است.
اگر دولت مــردان بخواهند اقتصــاد مقاومتي را در 
مرحله اقدام و عمل پیاده كنند و مشــكل بیكاري را 
حل كنند، باید از سرمایه گذاري هاي غیر اولویت دار به 

سمت سرمایه گذاري اولویت دار فني وحرفه اي بیایند.
باید تعیین كنیم كه مثــلاً  ما در مازندران صنایع 
چــوب مي خواهیم. صنایــع كاغذ و كشــاورزي و 
دامپروري مي خواهیم و یا اینكه مزیت نســبي این 
استان كشــاورزي و دامپروري است. آنگاه با تجهیز 
امكانات و استانداردســازي هدایــت تحصیلي را در 

استان با رشد متوازن،  دنبال كنیم.
از طرفي باید نیاز جامعه و امكانات كشور را هم در 

نظر بگیریم.
كســاني كــه در ماجراي هدایــت تحصیلي اخیر 
علیه رشــته هاي فني وحرفه اي فضاسازي كردند، به 
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مصلحت و آیندة كشور پشت پا زدند.
براي یك لحظه لذت بردن از یادگیري رســانه اي، 

ایجاد مشكل كردند.
دانش آموزان این رشته ها باید در جامعه و خانواده، 

شأن و احترام داشته باشند.
مگر همة پدرهاي ما دكتر و مهندس هستند. تنوع 
مشاغل و تقسیم وظایف است. اصل این است كه كار 
مفید انجام دهیم، در خدمت خانواده و جامعه باشیم 
و پرچم استقلال كشــور را به اهتزاز در آوریم. پس 

باید نیازها را بشناسیم و آموزش دهیم.

é فكــر نمي كنید یكــي از چیزهایي كه 
موجب كاهش فرهنگ كار و كاهش عاقه به 
رشــته هاي فني وحرفه اي شده ، پایین بودن 
دستمزد كارگران است؟ در این نوع كارها هم 
حقوق پایین است و هم شأن اجتماعي ندارند 
و زیان آور هم هستند. شما نقش نظام دستمزد 

را در این زمینه چگونه ارزیابي مي كنید؟
èبعضــي از این ها كارگر ســاده هســتند مانند 
رفتگران و بعضي كارگــر فني و ماهر. حقوق كارگر 
ســاده در تمام دنیا پایین است. بحث ما كارگر فني 

و ماهر است.
براي مثال شما در آرایشگاه چقدر مي پردازید؟

اختلاف دستمزد بین كارگر ساده و ماهر و تكنسین 
در تمام دنیا پذیرفته شده است. این ها باید آموزش 
ببینند و تحت بیمه تأمین اجتماعي قرار بگیرند نه 

بیمه درماني.
در نظام دســتمزد، حقوق قراردادي ها بیشــتر از 
رسمي هاســت. چون هم ریســك كاري دارند و هم 
كارشــان آسیب زاســت. براي این ها بیمة بیكاري 
پیش بیني شده كه باید شــامل همة كارگران فني 

 شود.
دروس این رشته سه بخش است؛ یك بخش دروس 
عمومي و حقوق شهروندي. یك بخش دروس آشنایي 
با شایستگي هاي غیرفني مانند ایمني،  بهداشت كار  و 
... و بخش سوم هم دروس تخصصي و كارگاهي. باید 
جامعه بداند كه حداقل حقوق كارگري تضمین شده 
است و بیمه تأمین اجتماعي، بیكاري و از كارافتادگي 

هم دارد. افزایش سنواتي و مهارتي هم دارد.
به نظر من مهم ترین مشكل فرهنگي،  نگاه منفي ما 

به اصل كار است كه باید اصلاح شود. 

é بین اقتصاد مقاومتي و آموزش رشته هاي 
فني وحرفه اي و كاردانش  چه ارتباطي برقرار 

مي كنید؟
èاقتصاد مقاومتي یعني اقتصاد درون زا، اقتصادي 
كه محتاج غیر نیســت. مگر اینكــه احتیاجاتش را 
با فروش مازاد تولید به دســت بیــاورد نه با فروش 

سرمایه. ما از سرمایه خرج مي كنیم.
نفت مي فروشیم، جنس وارد مي كنیم. در حالي كه 

باید كالا، خدمات و فناوري را بفروشیم.
در اقتصاد مقاومتي روي مواد خام باید ارزش افزوده 
ایجاد كنیم. چگونه؟ با مهارت. اگر نفت خام را آوردي 
و نیروي متخصص نداشــتي كه در پالایشگاه آن را 
پالایــش كند و به پتروشــیمي تبدیل كند و به گاز 
اتان،  متان و... تبدیل كند، باید آن را ارزان بفروشي.

سنگ معدن را با تریلي از كشور ما مي برند، تراش 
مي دهند، ســنگ تزییني مي كننــد و به ما گران تر 
مي فروشــند. مواد خام وقتي ارزش افــزوده ایجاد 
مي كند كــه روي آن كار انجام شــود. این كار هم 
توسط نیروي انساني ماهر كه خاستگاه آن هنرستان 

و فني وحرفه اي است، انجام مي شود.
باید تولید باشــد تا بتوانیم صادر كنیم و ارز آوري 
داشته باشیم. ارز را باید از راه فروش خدمت به دست 
آوریم نه از راه فروش مــواد خام. اگر نفت نبود چه  

مي كردیم؟
اگر گاز نبود چه؟ اگر معدن نداشتیم چه مي كردیم؟

الان بعضي كشورهاي آسیاي شرقي مثل مالزي، از 
طریق نیروي كار ماهر ارزآوري مي كنند. اروپایي ها 
هم این كار را مي كنند ولي چون پزشــان بالا رفته 
مشاور یا مستشار مي فرستند و پول كلان مي گیرند. 
وزارت كار باید بخش كنسولي براي اعزام نیروي كار 

ماهر داشته باشد.
گــره اقتصاد مقاومتــي و عامل ریــزش و بارش 

ثروت، كار است.
مشــهودترین تولید درآمد ناشــي از كار است، بقیه 
در آمدهــا پایدار نیســت. گاهي حتي از نظر شــرعي 
مشــكوك است؛ مثل بهرة بانكي. اما كار، مشروع ترین 
عامل تولید ثروت اســت كه ثروتش پایدار اســت و از 
ســرمایه هم خرج نمي كند. ما براي تولید كار، نیاز به 
توســعه دادن آموزش  هاي فني وحرفــه اي و كاردانش 

هستیم.
وضع ما مثل بچة پولداري است كه عتیقه جات را 
از پســتو در مي آورد و مي فروشد و لردي مي گردد و 
فراموش مي كند كه این ها به زودي تمام مي شــود 

برای توسعه 
آموزش های 
فنی وحرفه ای و 
كاردانش، دركنار 
فرهنگ سازی، باید 
آمایش سرزمین 
داشته باشیم. یعنی 
نیازهای بازار كار 
و استانداردهای 
آموزش هر كار را 
بشناسیم و تجهیزات 
لازم را برای آموزش 
آن ها در هنرستان ها 
فراهم كنیم
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اگر دولت مردان 
بخواهند اقتصاد 

مقاومتی را در مرحله 
اقدام و عمل پیاده 

كنند و مشكل بیكاری 
را حل كنند، باید از 

سرمایه گذاری های 
غیراولویت دار 

به سمت 
سرمایه گذاری های 

اولویت دار 
فنی وحرفه ای بیایند

و صندوقچه خالي مي شود. نفت صندوقچه ارثیه ما 
نیست، مربوط به نسل بعدي هم هست. نفت مال من 
نیست كه بفروشم. باید آن را طوري سرمایه گذاري 
كنم كه پایدار باشد و نفعش به نسل بعد هم برسد. 

پدر یا مادر خوب آن نیســت كه هر وقت بچه اش 
بستني خواست فوري برایش بخرد. گاهي پدر خوب 
آن است كه بگوید امروز بستني نمي خرم و این را در 
بانك برایت ســپرده مي گذارم. وقتي این پدر از دنیا 
مي رود و بچه متوجه مي شــود كه پدرش یك خانه 

براي او به ارث گذاشته، مي گوید بابا، روحت شاد.
دولت خوب، دولتي اســت كــه در آمدهاي ملي را 
تبدیل به سرمایة افزوده كند كه بماند. من به همین 
دلیل بــا پرداخت یارانه ها مخالــف بودم. همه كف 
مي زنند ولي این یارانه از كجا تأمین مي شود؟ معلوم 
اســت؛ از صادرات نفت! البته مددكاري اجتماعي را 
براي قشر آســیب پذیر قبول دارم و پرداخت یارانه 

براي آن ها را لازم مي دانم.
باید دولت حمایت كند، آموزش دهد، شغل ایجاد 
كند و زیر چتر حمایتي خود بگیرد. اما نه اینكه 70 
میلیون نفر ایراني ماهي 45 هزار تومان دریافت كنند. 
از كجا؟ چرا؟ مگر نفت فقط مال این هاســت. نسل 
بعد چي؟ دولت خوب دولتي است كه سرمایه گذاري 
مي كنــد، ارزش افزوده ایجاد مي كنــد. منابعش را 
متنوع مي كند. دولتي كه آینده نگر نیست، رفاه آني 
را در نظــر مي گیرد، تا حركت هــاي توده گرا و رأي 
گرفتن اتفاق بیفتد بعد اگر هــم مردم زیر بار تورم 

بروند؛ بروند!

é پاره اي از پدر و مادرها از فضاي هنرستان ها 
در زمینة مسائل اخاقي راضي نیستند براي 

این كار چه برنامه اي دارید؟
è هیچ مطالعه و تحقیقي این موضوع را تأیید نكرده 
است. بچه هایي كه امروز در هنرستان ها و دبیرستان ها 

درس مي خوانند تا كلاس  نهم با هم بوده اند. 
در دبیرستان هم ممكن است دانش آموزي سیگار 
بكشــد، یا كســي رعایت مســائل اخلاقي را نكند. 
هنرســتان هم همین طور. تربیــت و جلوگیري از 
آســیب هاي اجتماعي و ناهنجاري هاي رفتاري در 
همه جا ضرورت دارد. همان طور كه ما نگاه فرهنگي 
پاییــن به این رشــته داریــم، به كار پرورشــي در 
هنرستان هم كمتر اهمیت داده ایم. شاید اختصاص 
مربي پرورشي در هنرســتان به دلیل اینكه بچه ها 
بیشــتر در كارگاه هستند، كمتر باشــد. اما روحیة 

جوانمردي در بچه هاي هنرستان خوب است. روحیه 
مروت و وفاداري كم نیســت. چــون كار مي كنند و 
حاصل كارشــان را مي بینند. مــا گاهي مي خواهیم 

بچه ها را پاستوریزه كنیم.
مــا باید فني وحرفه اي را به عنــوان یك فرصت به 
بچه ها معرفــي كنیم تا هر كس علاقــه دارد برود. 
وقتي نگاه مثبت باشــد، بچه ها هم به شكل مثبت 
به این طرف مي روند. این فضا را ما درست مي كنیم. 
طبیعت افرادي كــه كار مهارتي و یدي مي كنند با 

مرام بودن است. روحیه نترس و شجاع دارند. 
بعضي افتخار مي كنند كــه ما فرزندمان را طوري 
تربیــت كردیم كه با من مي رود و با من مي آید یا با 
سرویس مي رود و با سرویس مي آید. این فرد نهایت 
مي شود یك دیپلمة علیل كه اگر سر چهار راه برود 
گم مي شود و خانه اش را پیدا نمي كند. ما مي خواهیم 
كبوتر جلد تربیت كنیم كــه آن را هر جا ول كني، 
برگردد و لانه اش را پیدا كند. بچه اي كه بلد نیســت 
از نانوایــي نان بخرد، اگر در جایي نوبت او را بگیرند 
جرئت نمي كند بگوید نوبت من است. این چه مهارت 
اجتماعي دارد؟ درســت است كه همة نمراتش 20 
است اما با این نمرات چه كار مي تواند بكند؟ مادري 
كه بچه اش با معدل 19 به دانشــگاه رفته، شب در 
این فكر اســت كه در خوابگاه بچه پتو روي خودش 

مي كشد یا نه یا سرما مي خورد؟
هدف تربیت باید این باشد كه تا كلاس نهم ما بچه 
را به خود مدیریتي برســانیم، تا وقتي به دبیرستان 
رفت، خودش بتواند تصمیم بگیرد. قدیم وقتي باشگاه 
و سلماني هم مي رفتیم، مي گفتند تنها نرو. آیا الان 
كه پســر 14 ـ 15 ساله استخر مي رود، مادرش هم 

كنار استخر مي ایستد؟
این ها ناشي از آن است كه ما فرهنگ سازي نكردیم. 
خانواده ها فكر مي كنند كه بچه  خوب آن اســت كه 

حرف نزند، درشتي نكنند، از خانه بیرون نرود و...
بعضي ها هم الان جانماز آب مي كشــند. چه طور 
مي شــود بچه هایي كه با اینترنــت و دنیاي مجازي 
ســر وكار دارند، این چیزها را نداننــد. همه بچه ها 
مي داننــد ولي پســران و دختران خوبي هســتند 
كه جلوي شــما به روي خودشــان نمي آورند و حیا 
مي كنند. مــا واقعاً  در جواني نمي دانســتیم تریاك 
چیســت؟ ولي الان شیشه مي كشــند. از دبستاني 

بپرس شیشه چیست؟
مي گوید مواد مخدر است.


